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  بررسي تطبيقي حرص در قرآن كريم و مثنوي مولانا

  

  )نويسنده مسؤول( 1دآباديحميمهناز حسني 

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد قائم شهر

  2مهرعلي يزدان پناه
  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، قائم شهر

  
  25/6/94  :رشيخ پذيتار  8/3/94  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

ترين مباحث زندگي فردي و اجتماعي هر ملّت شك اخلاق از اساسيبي

در اسلام، بعد از يكتاپرستي هيچ موضوعي مانند اخلاق مورد اهتمام  .باشد مي

به همين علتّ، مسائل اخلاقي در شعر و ادب فارسي، به . واقع نگرديده است

تأثير منفي و مخرّب و احياناً مثبت صفت . راوان داردويژه نزد مولوي انعكاس ف

ذاتي حرص در زندگي انسان، غير قابل انكار است؛ به همين سبب در قرآن 

در مقاله پيش رو، تلاش . اي برخوردار استكريم و مثنوي از جايگاه گسترده

                                                 
1. Email: hassani.mahnaz66@gmail.com 
2. Email: dryazdanpanah1379@yahoo.com 

ن 
با
 ز
ي
ش
ه
ژو
 پ
ي
م
عل
ه 
ام
لن
ص
ف

ي 
س
ار
 ف
ب
اد
و 

-

با
 ز
 و
ت
يا
دب
 ا
ده
ك
ش
دان
  

  
 ن

ي
ج
ار
خ
ي 
ها

 

 

ج 
د
نن
س
د 
ح
وا
ي 
لام
س
 ا
اد
آز
ه 
گا
ش
دان

-

ل 
سا
  

م
فت
ه

 /
 

ه 
ار
م
ش

2
4

/  

ز
يي
پا

 

1
3
9
4

 



�٢ 4139 پاييز/ هفتمسال / 24 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

هاي درمان آن بر آن است تا مقصود از حرص، بسامد، انواع، علّت، نتايج و راه

مولوي به . را به صورت تطبيقي ميان قرآن كريم و مثنوي معنوي بررسي شود

طور گسترده و متأّثر از قرآن، در صدد تفسير آيات مرتبط با حرص است و به 

. ي كنوني ما شديداً به آن نيازمند استزواياي ارزشمندي اشاره دارد كه جامعه

 است و مهمترين آثار در ديدگاه آنها، حرص داراي دو جنبه ايجابي و سلبي

سلبي آن، كور و كر شدن، محروم شدن از معرفت عرفاني، قطع رحمت 

  .است... پروردگار، توليد غم، رنج بيهوده و عدم استجاب دعا و 

  .  اخلاق، حرص، قرآن كريم، مثنوي:واژگان كليدي

  

  مقدمه .1

  :بيان مساله: 1-1

 .باشديت م  هر ملّ  ي و اجتماع  يرد ف ي مباحث در زندگ   نيتري از اساس  يكيشك اخلاق   بي
 چون اخلاق مورد اهتمـام  ي موضوعچي هيكتاپرستي در اسلام بعد از    ژهيبه و   مختلف، انيدر اد 

 انعكـاس  ي در شـعر و ادب فارس ـ  يمـسائل اخلاق ـ   ت، علّ نيبه هم  . است دهي واقع نگرد  ديكأت و
 ـزوا وه   به آن پرداخت ـ   يا  به طرز گسترده   زي ن يمولو .فراوان دارد  ارزشـمند آن را متـاثر از        ياي

 بشر است كه    يو اخلاق ي   از صفات ذات   يكيحرص   . نمود نيي خود تب  ي قو شهي و اند  ميقرآن كر 
 سـبب  نيبه هم ـ  قابل انكار است،   ري انسان غ  ي مثبت آن در زندگ    اناًي و مخربّ و اح    ي منف ريتاث

  .ت برخوردار اسياده گسترگاهي از جاي و مثنوميدر قرآن كر

اي برخـوردار اسـت؛ بـه    كاتب و هر عصر و زماني از اهميـت فـوق العـاده   اخلاق در همه م 
همين دليل اين بحث يكي از مهمترين مباحث قرآني است و از طرف ديگر، مهمتـرين هـدف                 

به آن سـفارش    ) ع(دهد و در قرآن كريم، احاديث و سيرة معصومين        انبياي الهي را تشكيل مي    
هـاي ارزشـمند و   ب فارسي در كنار اين آثار و آموزه    شاعران و نويسندگان اد   . زيادي شده است  

 مولوي يكي از شاعران بلنـد . اندبا تأثيرپذيري از آنها، به بيان مسائل اخلاقي و تربيتي پرداخته  
سـازِ مكتـب اسـلام،      هاي ديني، اخلاقـي و انـسان      پاية ادبيات فارسي است كه با الهام از آموزه        

هـاي  از زيبـايي . لب اشعاري زيبا تحليل و تفسير كرده است    ها و مسائل اخلاقي را در قا      انديشه
هـاي اخلاقـي    هاي برجسته و دلنشين اشعار عرفاني همراه بـا آمـوزه          شعر مولوي، وجود نمونه   

  .است
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هـاي حـب دنيـا محـسوب        حرص و طمع يكي از صفات رذيلة اخلاقي و يكي از شاخـصه            
هـا و  رچـشمة انـواع جنايـات، جنـگ    طلبـي، س  در طول تاريخ، همواره حرص و افزون      . شود مي

نقطـة  . ها، و پشت كردن به اصول انساني و فضايل اخلاقي بوده است           ها، قتل و غارت   خونريزي
  . مقابل آن، قناعت است كه سبب آرامش، عدالت و صلح و صفاست

براين اساس، نگارندگان در مقاله پيش رو، بر آن شدند تا با مراجعه بـه مثنـوي معنـوي،                   
 را در اين اثر مورد بررسي و تحليل قرار دهند و مفـاهيم مطـرح شـده در شـعر             حرص و طمع  

  .مولانا در اين باره را با قرآن كريم تطبيق دهند
  

  :سؤالات تحقيق: 1-2

نگارندگان در مقاله پيش رو، بر آن هستند تا با استخراج آيات و ابيات مـرتبط بـا حـرص              
  :هاي ذيل پاسخ گويندشدر قرآن و مثنوي معنوي و تطبيق آنها به پرس

  مقصود از حرص از منظر قرآن و مثنوي چيست؟ -1
   چگونه است؟يبسامد حرص در قرآن و مثنو -2
   چگونه است؟ي انواع حرص در قرآن و مثنو-3
  ست؟ي چيمثنو علت حرص در قرآن و -4
  نتايج حرص در قرآن و مثنوي چيست؟ -5
  راه درمان حرص در قرآن و مثنوي چيست؟ -6
  

  اصطلاحات تحقيق:1-3

عـادت   ،اخلاق، جمع خُلقْ و خُلقُ به معناي سرشت، خوي، طبيعت         واژة  : اخلاق: 1-3-1
رود كـه بـا بـصيرت          كه به معناي صورت دروني و ناپيداي آدمي به كـار مـي             است  آن امثالو  

ابــن ( . قــرار داردصــورت ظــاهري انــسان،  يعنــي  در مقابــل خلَــق   وشــوددرك مــي
بسياري از فلاسفه و حكماي اسلامي، اخلاق را با توجه بـه معنـاي              ) 194: 4ق،ج1416منظور،

گاه منظور از اخلاق در اصطلاح انديشمندان هرگونه صـفت نفـساني    .اند  تعريف كرده   آن لغوي
 شايع ترين كاربرد اصطلاحي اخـلاق در        .شوداست كه موجب پيدايش كارهاي خوب يا بد مي        

شوند صفات نفساني راسخ و پايداري كه موجب مي        «ميان انديشمندان اسلامي عبارت است از     
 ـأافعالي متناسب با آن صفات به سهولت و بدون نياز به ت            ل و تـروي از آدمـي صـادر شـود       م«. 

اي  صورت جمع به كار برود، به معناي جميع يا مجموعه       اخلاق هرگاه به     )51: مسكويه، بي تا  (
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است كه منـشأ و مـصدر       ) يا گروه يا جامعه يا دين     (هاي نفساني يك فرد     ها و ويژگي  از خصلت 
باشد؛ اما اگر به صورت مفرد به كار رود به معناي خصلت يـا  نوع خاصي از سلوك و زندگي مي  

به عبارت ديگـر، انجـام   . عمل و رفتار استصفت نفساني است كه منشأ و مصدر نوع خاصي از    
شجاعت، سخاوت، و يا بزدلي و بخل گاهي بـه          : صفاتي همچون  .كند فعل خاصي را تسهيل مي    

گردد كه انسان بدون تأمل و فكر، افعال مربوط بـه آنهـا را              اي در انسان راسخ و پايدار مي      گونه
در آمـده اسـت و گـاه ايـن          » ملكـه «دهد و به اصطلاح، اين صفات در وي به صورت           انجام مي 

 خواجـه   )13: 1384معلمّـي، . (نامنـد  مـي » حـال «گونه نيست كه در اين صورت آن صفت را          
اسـاس آن،     كه بر  داندمي علم اخلاق را علم چگونگي اكتساب اخلاق نيكو          نصيرالدين طوسي، 

را علـم    نيـز آن     االله مطهـري،  آيـت ) 14: طوسي، بـي تـا    ( .شود افعال و احوال شخص نيكو مي     
  )190: 2، ج1367مطهري، (.استچگونه زيستن خوانده 

: 1،ج1378،يقرش ـ (»ي قلب ـ ديعلاقه شد «حرص در لغت عبارت است از        : حرص 1-3-2
هـاي   و واژه  )427: 1،ج1362،يراغب اصـفهان  ( » و اراده  لي و م  ي در آزمند  يروادهيز«و  ) 119

  .معادل آن طمع و آز هستند
 اسـت   ي نفسان يحالت و صفت  «:  شده است  في توص نيو در اصطلاح علم اخلاق حرص چن      

 ين ـي بدون آنكـه بـه حـد و مقـدار مع           زد،انگيي ندارد، بر م   ازي آنچه ن  آوريكه انسان را به جمع    
 ،يمجتبـو ( ».شـود ي م ـ ي كه در آنجا توقفّ كند، منته      ي هرگز به حد   صياكتفا كند، چون حر   

  )137: 2،ج1366
 اي قمشه ي اله ي مهد ي ترجمه ميمقاله از قرآن كر    ني ذكر است كه نگارندگان در ا      انيشا

  .اندبهره برده
 

  :ي تحقيقپيشينه: 1-4

در خصوص مقايسة قرآن و مثنوي و تأثير قـرآن بـر مولـوي، آثـار ارزشـمندي بـه چـاپ            
نقـش قـرآن در     «،  »قـرآن در مثنـوي    «،  »نمادهـاي قـرآن در مثنـوي      «: ماننـد . رسيده اسـت  

ي مولوي از آيات قرآن با تأكيـد  هاي استفادهشيوه«. »ر مثنويبيني عرفاني و تأثير آن د   جهان
ي مثنـوي طاقـديس بـا       مقايـسه «،  »تجليّ قرآن در مثنوي معنـوي     «،  »به دفتر چهارم مثنوي   

، كتـاب   »سـيماي قـرآن در مثنـوي      «،  »مثنوي معنوي با تأكيد بر تأثيرپذيري از قرآن مجيـد         
تأثير قـرآن بـر محتـوا و سـاختار مثنـوي         «اثر خرمّشاهي، و كتاب   » قرآن و مثنوي  «ارزشمند  

در رابطه با حرص در مثنوي و قرآن كريم تاكنون           همچنين. اثر سيد اسحاق شجاعي   » معنوي
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  :به عنوان نمونه. هاي چندي به صورت جداگانه انجام گرفته استپژوهش

 ي آن با چهار اثـر در      حرص و طمع در مثنوي مولوي و مقايسه       «اي تحت عنوان    مقاله -1
 توسط ليلا نوروزپور در نـشريه تخصـصي بهـار ادب،    1392كه در سال    » حوزه ادبيات تعليمي  

 ي طمع را مـانع    ي،مولونويسنده در اين مقاله به اين نتيجه رسيده است كه           . منتشر شده است  
  . استينآ قريها آموزه، مواردني او در اي فكريداند و البته مبنايدر امر شناخت م

نوشـته مهـدي صـفري، بـه        » حرص و طمع در مثنوي معنوي     « با عنوان    اينامهپايان -2
در ايـن رسـاله   . راهنمايي استاد جليل تجليل در دانشگاه تهران به رشته تحرير در آمده اسـت    

  دو جنبه مثبت و منفي وجـود دارد كـه  از ديدگاه مولوي حرص و طمع در  بيان شده است كه     
ندي در فراهم آوردن امكانـات آسـايش ديگـران    تحصيل علم و عبادت خدا و عشق الهي و آزم      

  . امري مطلوب است
هاي متعـددي مـورد توجـه قـرار گرفتـه           كريم نيز به صورت پژوهش     اين موضوع در قرآن   

 :به طور مثال. است

كتاب خود فـصل  2االله مكارم شيرازي كه در جلد نوشته آيت » اخلاق در اسلام  «كتاب   -3
 . استداده اختصاص م،يطمع در قرآن كر حرص و يبررسسوم و چهارم را به 

نوشته استاد حسين انصاريان كه در جلد دهم، بـاب پنجـاه و             » عرفان اسلامي «كتاب   -4
ــات اختــصاص داده و داســتان   ــريم و رواي ــرآن ك ــه طمــع و نكــوهش آن در ق ــاي دوم را ب ه

  .آموزي را در اين زمينه مطرح كرده است عبرت
ه بـه ايـن نتيجـه رسـيده شـد كـه موضـوع مـدنظر                 هاي صورت گرفت ـ  بنابراين با بررسي  

  .كنون انجام نگرفته استنگارندگان اين تحقيق، به صورت تطبيقي تا
  

   مولاناي و مثنومي حرص و طمع در قرآن كريقي تطبيبررس -2

  بسامد حرص در قرآن كريم و مثنوي: 2-1

رص نيز پـنج بـار در   واژه ح. واژه طمع و مشتقاّت آن دوازده بار در قرآن به كار رفته است    
 سـوره نحـل     37 سوره توبـه و      128 سوره يوسف،    103 سوره نساء،    129 سوره بقره،    96آيات  

هاي ديگـري   توان در كاربرد واژه   البته مفهوم غير مستقيم از حرص را مي       . استعمال شده است  
ا؛      الْمـالَ   و تُحبِونَ «: هايي مانند و نيز از جمله   » هلوع«همچون   و مـال را    ) 20/فجـر  ( حبـا جمـ

ه  » «.دوست داريد، دوست داشتنى بسيار     بِ   و إنَِّـ رِ لـَشدَيد؛        لِحـ و راسـتى او    )8/عاديـات ( الْخيَـ
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دده     جمع» «.سخت شيفته مال است    و » .مـالى گـرد آورد و برشـمردش        )2/حمـزه (؛    مالاً و عـ
در . ماننـد آن بـه دسـت آورد       و  » رنـد خو بسيار مـال حـرام مـى       )42/مائده( لِلسحت؛ِ    أكََّالُونَ«

  . كنندها همان مفهوم حرص و آز را بيان ميحقيقت اين جمله

به كـار   » آز« بار واژه    9 بار واژه طمع، و      90 بار واژه حرص،     129در مثنوي معنوي حدود     
  .رفته است

 

  در قرآن كريم و مثنوي معنوياز حرص مقصود : 2-2

مـسلمانان را بـه     ،  ميكـه قـرآن كـر     ني اسـت،    هاي شـيطا   به معني وسوسه   حرص و طمع  
 كه آدم و حوا را بـه        مذموم است  ايوسوسه حرص،. كرده است  هي توص ارياز آن بس  ي  ريگ كناره

  : ممنوعه كشاندةويخوردن م
ك علـى              « لْ أدَلُّـ ؛   الْخُلـْدِ و ملـْكٍ لا يبلـى        ةِ شَـجرَ   فوَسوس إِليَهِ الـشَّيطانُ قـالَ يـا آدم هـ

  )120/طه(
 و ملك   تيتو را بر درخت ابد    ) ي دار ليم (اي آدم آ  يا:  در او وسوسه كرد، گفت     طانيباز ش 

  ؟ دلالت كنميجاودان
 كه سـبب شـد   ايزهي انگ. و آيات بعد از آن كه به جهت اختصار ذكرنگرديد بالا ية آ مطابق

نـد و فرمـان      اعتماد كن  طاني ش هاي ممنوعه تن در دهند و به وعده       ةويآدم و حوا به خوردن م     
  . نبودطلبي جز حرص و افزونيزي بسپارند، چيخداوند را به فراموش

يـابي  قرآن افزون بر ريـشه    . دانسته شده است  غريزه طبيعي انسان    ،   حرص آن كريم، در قر 
داند كه به جهت را غريزه طبيعي انسان براي انباشت هرچيز كمالي مي  كه آن،آزمندي انسان

عوامـل   كند كه يافته است، بيان مي يق، انباشت مال را، امري كمالمصداق و يا تطب اشتباه در
كمـال جـويي،    ثر باشد و موجب شود تا آدمي به جـاي ؤگيري متواند در اين جهتديگري مي

  .در مصاديق ديگر به اين سمت و سوي هدايت شود
كند مي از جمله عواملي كه قرآن براي آزمندي انسان به سوي مال و انباشت ثروت اشاره

اين مفهوم در آيات دوم و سوم       .  خلود در دنيا به كمك مال و منال اشاره كرد          توان به پندارِ  مي
  :ي همزه چنين بيان شده استي مباركهاز سوره

همان كسي كه مالي جمع كرده و دايـم بـه حـساب و              ) 2/همزه( ؛لَّذي جمع مالاً و عدده    ا
  .اش سر گرم است شماره

پندارد كه مال و دارايـي دنيـايش عمـر ابـدش خواهـد              ) 3/همزه(  مالهَ أَخْلَده؛  يحسب أَنَّ 
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  .بخشيد
صـبر   كه انسان مخلوقي طبعا سـخت حـريص و بـي   ) 19/معارج(إِنَّ الْإنِْسانَ خُلقَِ هلوُعا؛ً    «
 .است

اري قـر   چون شر و زياني به او رسد سـخت جـزع و بـي             ) 20/معارج(إذِا مسه الشَّرُّ جزُوعا؛ً     
  .كند

) احـسان (و چون مـال و دولتـي بـه او رو كنـد منـع      ) 21/معارج(و إذِا مسه الْخيَرُ منوُعا؛ً      
  ».نمايد

  ».مگر نماز گزاران حقيقي) 22/معارج (ن؛َيإِلَّا الْمصلِّ
اند كه بسيارى از آنهـا نزديـك بـه       آوردهمعانى زيادى   » هلوع«مفسران و ارباب لغت براى      

حـرص،  : گرديـد العرب چهار معنـى بـراى آن ذكـر          در لسان .  ملزوم يكديگر است   هم يا لازم و   
 البيـان  مجمعو در) ذيل ماده هلع : ق1416ابن منظور، ( جزع و كم صبرى، يا بدترين نوع جزع       

يعنـى خيـل و     » شـحيح   «حوصـله،    قـرار و بـى     يعنى بـى  » ضجور«نيز آن را به معنى شخص       
ق، ذيل مـاده  1408طبرسي،. تذكر كرده اس » الحرصشديد  «تابى كننده و    يعنى بى » جزوع«

  )هلوع
هـا  گيرى از نعمت   التحقيق معتقد است كه ريشه اصلى اين ماده تمايل به بهره           ينويسنده

و .  نخـستين اسـت    ي اما جزع و حرص و كم صبرى، همه از آثـار همـين ريـشه               ؛هاستو لذت 
 ـ   ي فوق به معنا   اتيدر آ » هلوع «نكهيبالاخره ا   ،مـصطفوي (.  اسـت  صيبر و حـر   ص ـي انـسان ب

  )ماده هلع: 1367
خَلَقنَْا الْإنِْسانَ  «:  معرفي كرده است   ني انسان را بهتر   نشي آفر ، ديگر اتيخداوند در برخى آ   

سنُ    «:  خـالق برشـمرده اسـت     نيخود را بهتر  و   )4/تين(»   أَحسنِ تَقوْيم   في ه أَحـ  فتَبَـارك اللَّـ
 شـده   دهي آفر لي و بخ  صي شده كه انسان، حر    حي تصر ات،ي آ نيااما در   ) 14/مؤمنون(»  الْخالقِين

   قابل جمع است؟گريكدي دو چگونه با نيا. است
 از . رمـز تكامـل اسـت   ني انسان، امور متضاد قرار داده شده و انشيدر آفر رسد  به نظر مي  

 عقل،  ولى) 53/يوسف( »انّ النّفس لأمارة بالسوء   «: دهد  نفس، انسان را به بدى سوق مى       طرفي
رشـد انـسان در انتخـاب        و) 40/نازعـات ( » نهَى النفّس عن الهوى   «: دارد انسان را از آن باز مى     

 در واقـع اوج ايـن مـصاديق را          .انجامـد   انسان مـى   هي و تزك  تيهاست كه به ترب     تقابل ني ا انيم
  . شهري در مثنوي مشاهده كردتوان در داستان روستايي و مي
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آن . بـرد  شود كه فريب خورده و پي بـه اشـتباهش مـي   يمتوجه م» شهري«پس از اينكه    
  . گزيند و سعي مي كند كه ديگر فريب او را نخوردوقت است كه ديگر از روستايي دوري مي

، »علـم «فرزندان نماد   . است» عقل«و شهري نماد    » نفس«در اين داستان، روستايي نماد      
زمـاني كـه    «: ن اينگونه تفـسير كـرد     توااين ابيات را مي   . هاي شهري هستند  و دارايي » دانش«

گيـرد و از نفـس و   برد، راه برگشت را ميخورد و پي به اشتباه خود ميعقل، فريب نفس را مي 
  ».جويد هاي اوبه خاطر گمراه كردن وي، دوري ميفريب

  :شود حرص در برابر قناعت قرار دارد اصولاً از آن گونه كه آثار مولانا درك مي
  

 ــ ــس ب ــيچ ك ــت ه ــشداز قناع ــان ن  ي ج

  

 از حريـــصي هـــيچ كـــس ســـلطان نـــشد  
  

  )937: 5همان،ج(
  

  .ن در امان نيستآداند كه كسي از حرص را خصيصه ذاتي مي نيز مولوي
  

 گــر نبــودي شــب همــه خلقــان ز آز    

 از هـــوس وز حـــرص ســـود انـــدوختن

 شــب پديــد آيــد چــو گــنج رحمتــي     

  

ــزاز    ــوختندي ز اهتـــ ــشتن را ســـ  خويـــ

 هــــر كــــسي دادي بــــدن را ســــوختن

ــا ر ــاعتي   ت ــك س ــود ي ــرص خ ــد از ح  هن
  

  )583: 3همان،ج(
  

ن را كنتـرل    آهـا    امـا برخـي انـسان      ؛وي معتقد است كه حرص درون همگان وجود دارد        
ي انـد و بـه درجـه   اينچنين افرادي از نظر مولانا، در جايگاه والاي انسانيت قـرار داده    . كنند مي

ا در به كار بـردن حـرص بيـان مـي            اند، و اين موضوع همان اختيار انسان ر       پيامبري نائل شده  
  .كند

ــرص آوري  ــهوت و ح ــشم و ش ــرك خ  ت

  

 هـــــست مـــــردي و رگ پيغمبـــــري    
  

  )1015 :5، ج 1357مولوي، (
  

  ي معنويو مثنوكريم انواع حرص در قرآن : 2-3

 ي از حـرص و طمع ـ     ي هـم   مولو يمثنوهمچنين  و  ) ع(در قرآن كريم و روايات معصومين     
بنـابراين نگـرش    . ن آمده و هم از حرصي كه سـلبي اسـت           سخن به ميا   ،ي دارد جابي ا  جنبة كه

 هـيچ مغـايرتي بـا قـرآن كـريم و منـابع               است قرآنيهاي   نگرش مشابه ،راجع به حرص  مولانا  
ي ايجـابي و سـلبي حـرص در مثنـوي     در اين قسمت به تفكيك، بـه دو جنبـه      . اسلامي ندارد 

  .شودمعنوي و قرآن كريم پرداخته مي
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  حرص ايجابي: 2-3-1

 در هـدايت   را به خاطر حريص و آزمنـد بـودنش  )ص(پيامبر اكرم  خداوند قرآن كريم،  در
ي توبه  در سوره مباركه  .  و در حقيقت، به حرص ايجابي و مفيد اشاره دارد          ستايد مي مسلمانان

م بِـالْمؤْمنِينَ رؤفُ    لَقَد جاءكُم رسولٌ منِْ أنَْفُسكُِم عزيزٌ عليَهِ ما عنتُِّم حريص عليَكُ          «: آمده است 
 و  يشاني ـشما آمد كـه فقـر و پر       ) تيهدا (ي از جنس شما برا    يهمانا رسول ) 128/توبه( رحيم؛

 و به مؤمنـان  صي حراريشما بس)  و نجاتشيآسا( و بر    ديآ يجهل و فلاكت شما بر او سخت م       
   ».رئوف و مهربان است

م          داهم فَإِنَّ اللَّه لا يهدي     ه   على   تَحرصِ  إِنْ« :فرمايد در جاى ديگر مى    ضلُِّ و مـا لهَـ  منْ يـ
 ي خلق هـست   تي و مشتاق هدا   صي حر اريتو اگر چه بس   )  رسول ما  يا) (37/نحل( ؛ منِْ ناصرِين 

هـا    نكند و آنتي هداگريگمراه كرده د) پس از اتمام حجت(خدا آنان را كه  ) بدان كه  (كنيو ل 
 ». نخواهد بودياوريرا 

در موارد زيادى در جايى به كار رفته اسـت كـه بـار              »  حرص«ات اسلامى نيز واژه     در رواي 
تو كه براي بـه دسـت آوردن آنچـه رسـيدنش بـه تـو                «: فرمايندمي) ع( امام علي  . مثبت دارد 

 ».زني در انجـام آنچـه نيـز بـر تـو واجـب اسـت حـريص بـاش                    حرص مي  ،استضمانت شده   
  )249: 75ق، ج1403مجلسي،(

هيچ حرصي مانند رقابت    ؛   فيِ الدرجاتِ  ةلا حرِصْ كَالْمنَافَس   «:فرمايند مي  نيز )ع( باقر   امام
بنابراين حرص مفهوم   ) 442: 3،ج1365كليني،( ».براي رسيدن به مراتب والاي انساني نيست      

العاده براى وصول به آن است      اى دارد كه به معنى شدت علاقه به چيزى و تلاش فوق            گسترده
 طريق خير و سعادت باشد ممدوح و هرگاه در طريق دنياپرستى باشد مذموم است،               كه اگر در  

 . اين واژه بار منفى دارد غالباًاگرچه

 مولـوي عـاري بـودن از        گرچـه بنابراين، ا .  نيز گاه حرص بار مثبت دارد       مولوي در مثنوي 
به طور   را    آن  اما ؛دانداي شهودي و دستيابي به معرفت عرفاني مي        را موجب يك تجربه    حرص
آنجا كه دقوقي بيـان  . كندنيز اين نوع طمع را بيان مي او در قصه دقوقي. نمي كندنفي كامل، 

خداوندا اي داناي اسرار نهاني، توئي كه راه نياز در دلـم گـشودي، مـن اگـر چـه در                   «: كندمي
 هـم   ورم، با اين حـال در آب سـبوي طمعـي نـاچيز            ام، اگرچه در دريا غوطه    ميان دريا نشسته  

كنـد  داستان خود را مانند داستان تنازع كنندگان بيان مي        ) 429: 7، ج 1367جعفري،( ».دارم
كه پيش داوود رفتند با اينكه يكي از طرفين نود و نهُ بز داشت، بـاز چـشم در يـك بـز ديگـر                      
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كند گرچه مـن حريـصم، ولـي حـرص و آزي كـه دارم در راه عـشق                   وي بيان مي  . دوخته بود 
حرص و طمعي وقيح و زشت است كه در راهي          .  من فخر و مقام والائي است      خداست كه براي  

  .غير از عشق حق بجوشد
ــسته   ــر بنشــ ــر اگــ ــان بحــ  امدر ميــ

ــت  ــه مراسـ ــود نعجـ ــو داوودم نـ  همچـ

 حرص اندر عشق تـو فخـر اسـت و جـاه           

  

ــسته      ــم بــ ــبو هــ ــع در آب ســ  امطمــ

 طمـــع در نعجـــه حـــرفم هـــم بجاســـت 

ــاه  ــو ننـــگ و تبـ ــر تـ ــدر غيـ  حـــرص انـ
  

  )500: 3، ج1357مولوي،(
  

  حرص سلبي: 2-3-2

چنانكه گفته شد در قرآن كريم، به جز مواردي چند كه به حرص ممـدوح اشـاره شـده و      
در بالا بدان پرداخته شد، بيشتر مضاميني كه در ارتباط با حرص به كار رفته، حاوي بار منفي                  

، اما بيشترين مضاميني    در مثنوي مولانا نيز علاوه بر آنكه به حرص پسنديده اشاره شده           . است
  . مفهوم منفي حرص و مذمت آن استكه به كار رفته در ارتباط با

در مواردي كه مولانا در ارتباط با حرص ناپسنديده و سلبي سخن رانده، مفاهيم متعددي               
ي حـرص و طمـع را   ، ريـشه 1از جملـه اينكـه وي ماننـد مـولاي متقّيـان     . را بيان كرده اسـت    

كند و يـا اينكـه حـرص را گمـراه كننـده و      نسبت به پروردگار معرفّي مي  بدگماني و سوء ظن     
او همچنين حرص را مانعي بـراي دريافـت حقيقـت مـي پنـدارد از نظـر                  . داندباعث فريب مي  

او عقيده دارد كه هر چه    . شاعر، حرص و طمع باعث قطع رحمت پرورگار و رنج و غم مي شود             
  .جام آن بيشتر حريص مي شودانسان در ورود به كاري منع شود، به ان

ا                «: فرمايند  مى يثيدر حد ) ع(امام باقر  رِيصِ علـَى الـدنيْا مثـَلُ دودةِ الْقـَزِّ كُلَّمـ  مثـَلُ الْحـ
؛ آدم حـريص نـسبت      ازدادت منَِ الْقزَِّ علىَ نَفْسهِا لَفّاً كَانَ أبَعد لهَا منَِ الْخرُوُجِ حتَّى تَموت غَماً             

تـر   و پيلـه را ضـخيم     (تنـد    دنيا مانند كرم ابريشم است كه هر چه بيشتر بر اطراف خود مى            به   
 يم ـيتم(».ميـرد  تواند از آن خارج شود و سرانجام در درون پيله خود مى             مى تر سخت) كند مى
  :سرايدمولانا مي )1550: 1377 ،يآمد

ــوزه   ــر را در كـ ــزي بحـ ــر بريـ ــيگـ  يـ

ــشد    ــر نـ ــصان پـ ــشم حريـ ــوزه چـ  كـ

  

ــ   ــد گنجـ ــك روزهچنـ ــسمت يـ ــيد؟ قـ  يـ

ــشد   ــر در نـ ــشد، پـ ــانع نـ ــدف قـ ــا صـ  تـ
  

  )6: 1،ج1357مولوي،(
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 هرچنـد در دنيـا      :داردپـردازد و بيـان مـي      مولانا در ابيات بالا به نكوهش حرص و آز مـي          
توانيم زندگي  دست آوردن آنها مي   ه  چيزهاي زيادي وجود دارند كه ممكن است فكر كنيم با ب          

 ولي مگر وجود محدود ما چقـدر گنجـايش دارد كـه ايـن همـه             بهتر و شادتري داشته باشيم،    
  ؟زنيمحرص مي

 ـ  عليـه  االله رسول گرامي اسلام ـ صلي مولانا در بيت ديگري با اشاره به حديثي از   كـه وآلـه 
: يـز فرمـود   ن) 456: تـا فتـال نيـشابوري، بـي     ( ».شود  قناعت گنجي است كه فاني نمي     «: فرمود

  :گويدكند و ميبه ارزش قناعت اشاره مي )همان جا( ».ودش كه تمام نمي قناعت مالي است«
  

 گفــت پيغمبــر قناعــت چيــست گــنج    

  

 دانــــي ز رنــــج گــــنج را تــــو وا نمــــي  
  

  )135: 1،ج1357مولوي،(
  

 انـساني را در خـود       زشـت  صفت اين توانسته كه است هاييانسان آن دسته  از مولانا خود 
سـت از مهمتـرين     ا او معتقـد     .ود برگزينـد  االله را براي خ ـ    و قناعت همان گنج رسول     ندمهار ك 

خـواهي   گـردد زيـاده  رذايل اخلاقي كه مانع از بريدن تعلقات و رسيدن به عالم فنـاي بقـا مـي        
  :است

ــسون    ــن ف ــواهم م ــز نخ ــع هرگ  از طم

  

ــرنگونايـــن طمـــع را كـــرده    ام مـــن سـ
  

  )137: 1همان،ج(
  

  ي معنويمثنو وكريم  حرص در قرآن علل: 2-4

نـد  هرچ. شـود   در گفتار و كردار ايشان پيدا مـي     آدميان است كه  تي   سرش ةآزمندي، پديد 
فهمند، اما آهنگ گفتار و گونه واژگان، نشان         كنند كه ديگران نمي    گمان مي حريص   كه انسان 

  .ي نيرنگ پنهان نخواهد ماند پندار اوست و هرگز در پشت پردهيدهنده
خـواهي و   جود دارد؛ امـا زيـاده     ها و اي ذاتي است كه درون همه انسان      گرچه حرص پديده  

قرآن مجيد  . شوندنداشتن ايمان و توكل به پروردگار باعث به وجود آمدن حرص در آدمي مي             
نفـسانيات   ايمان به خـدا محـروم اسـت، گرفتـار             از قلبى كه . داند مى طمع را ثمره مرض قلب    

 .گوناگون از جمله حالات خطرناك طمع است

 :دفرماي ر مىقرآن مجيد در سوره مباركه مدثّ

 ايـن باعـث      و هاى مادى برخوردار شوند باز طمع دارند        هرچه از نعمت   هاي حريص، انسان
  .تجاوز كندشود، آدمى از مقررات الهى تجاوز كرده و به حقوق مردم  مى

  . او مال و ثروت فراوان بذل كردمو به) 12/مدثر( »و جعلتْ لهَ مالًا ممدوداً «
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»ُنيِنَ شهب ثر(» وداًوو پسران بسيار حاضر به خدمت نصيب گردانيدم) 13/مد.  
  .و اقتدار و مكنت و عزتّ دادم) 14/مدثر(» و مهّدت لهَ تَمهيِداً«
»   أَنْ أزَِيد عطْمي ّثر (»ثُمباز هم از من طمـع افزونـي آن   ) هابا كفران اين نعمت   (و  ) 15/مد

  .دارد
كـه او بـا آيـات مـا         ) بـر نعمـتش نيفـزايم     (هرگـز   ) 16/مدثر(» نا عنيِداً كَلَّا إنِهَّ كانَ لĤِياتِ   «

 .دشمني و عناد ورزيد

دانـد كـه انـسان      هـا مـي   اي ذاتي در وجود انسان    مولوي نيز ضمن اينكه طمع را خصيصه      
مختار است كه اين ميل را به هر سمت و سو كه خود مايل است هدايت كند، بيان كـرده كـه            

  :سبت به پروردگار و نداشتن ايمان و توكلّ دانسته استعلت حرص، سوءظن ن
  

ــرص آوري  ــردن و حــ ــدگماني كــ  بــ

  

 كفــــر باشــــد نــــزد خــــوان مهتــــري   
  

  )11 :1، ج 1357مولوي، (

  
  نتايج حرص در قرآن كريم و مثنوي معنوي: 2-5

  :مهمترين نتايج حرص در قرآن و مثنوي بدين شرح است
  

  حقايق معنويتغيير نگرش و نابينايي از ديدن : 2-5-1

 بـرايش    نـه  انگيزد تا به سوي چيزهايي حركت كند كه       اين رذيلت اخلاقي آدمي را بر مي      
ها بر  دارد كه چيرگي هوس   قرآن بيان مي   .نه اينكه او به آنها نياز حقيقي دارد       و  اي دارند   فايده

 بـر  بهـره باشـد و خداونـد و بـر دلـش مهـر و      شود كه وي از ديدن حقايق بي      انسان، باعث مي  
  :اش پرده قرار دهد ديده

لَ علـى    عِلْمٍ و ختََم على أَ فرََأَيت منِ اتَّخَذَ إِلهه هواه و أضََلَّه اللَّه على «    سمعهِِ و قَلبْهِِ و جعـ
نگـري آن   آيا مـي اي رسول ما ) 23/هيجاث( بصرهِِ غِشاوةً فَمنْ يهديهِ منِْ بعدِ اللَّهِ أَ فلاَ تَذكََّرُون؛َ      

گمـراه  ) و پس از اتمام حجـت   ( را خداي خود قرار داده و خدا او را دانسته            فسشرا كه هواي ن   
بر گوش و دل او نهاده و بر چشم وي پرده ظلمت كشيده؟ پس او را بعـد                  ) قهر(ساخته و مهر    

 »شويد؟ از خدا ديگر كه هدايت خواهد كرد؟ آيا متذكر اين معني نمي

انـسان  . مهمترين اثر حرص در آدمي، تغيير نگرش است   در ابيات متعددي،  در نگاه مولانا    
در . بينـد پنـدارد، مـي   گونه كه مـي   بيند؛ بلكه آنها را آن    گونه كه هست نمي   حريص، اشيا را آن   

اي ضخيم بـر روي حقـايق       حرص، پرده : توان گفت  كند و مي  مواردي حتيّ حقيقت را انكار مي     
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مولانا ايـن موضـوع را در مثنـوي، چنـين ذكـر             . شود است و حتيّ مانع ديدن آفتاب تابان مي       
  :كرده است

ــد  ــان كن  حــرص، چــون خورشــيد را پنه

  

ــد      ــان كن ــر بره ــشت ب ــر پ ــب گ ــه عج  چ
  

  )969 :5،ج1357مولوي، (
  

شد، دلش روشـن نيـست و بـه ديـدار و لقـاي       از نظر مولانا نيز، انساني كه گرفتار طمع با        
دانـد و بيـان     وي طمع را همچون حجابي بين خداوند و بنـدگان مـي           . شودپروردگار نايل نمي  

  :داردمي
ــود     ــن ش ــع، الك ــد طم ــه را باش ــر ك  ه

 پــــيش چــــشم او خيــــال چــــاه و زر

ــود  ــر ب  جــز مگــر هــستي كــه از حــق پ

ــد    ــوردار شـ ــدار برخـ ــه از ديـ ــر كـ  هـ

ــودليـــك آن صـــوفي ز مـــستي دو  ر بـ

ــدهوش حــرص  ــشنود م ــت ب  صــد حكاي

  

ــود       ــن ش ــشم دل روش ــي چ ــع ك ــا طم  ب

 همچنــان باشــد كــه مــوي انــدر بــصر     

ــود     ــر ب ــاي او پ ــنج ه ــدهي گ ــه ب ــر چ  گ

ــد   ــردار شـ ــشم او مـ ــان در چـ ــن جهـ  ايـ

ــود    ــور بـ ــي نـ ــرص او بـ ــرم از حـ  لاجـ

ــه  ــد نكتـ ــرص در نيابـ ــوش حـ  اي در گـ
  

  )247-248: 2،ج1357مولوي، (
  

تر از كوري حاصل از فقدان حـس         يار بدتر و خطرناك   مولوي كوري حاصل از حرص را بس      
  :گويدداند و ميبينايي مي

  

ــد  ــر كنـ ــان مظهـ ــز كـ ــان تمييـ  بودشـ

 كــوري كـــوران ز رحمــت دور نيـــست  

  

ــد     ــر كنـ ــور و كـ ــرص و آز كـ ــك حـ  ليـ

 كــوري حــرص اســت كــان معــذور نيــست
  

  )716 :4همان، ج(
  

گيـرد و راه حقـايق را    ميكند كه حرص و طمع بصيرت معنوي را از انسان   مولانا بيان مي  
دارد كه براي رهايي از اين، بايـد حـرص و طمـع را كـه بـه منزلـه              وي بيان مي  . بنددبر او مي  

  :حجابي است بين حق و باطل، در وجود خود از بين برد
  

ــدان    ــو ب ــد نيك ــورت كن ــع ك ــس طم  پ

ــع   ــد از طمـ ــل نمايـ ــو را باطـ ــق تـ  حـ

ــتان  ــون راسـ ــو چـ ــزار شـ ــع بيـ  از طمـ

  

ــين    ــاند يقـ ــو پوشـ ــر تـ ــيبـ ــان  را بـ  گمـ

ــع    ــد از طمـ ــوري فزايـ ــد كـ ــو صـ  در تـ

 تـــا نهـــي پـــا بـــر ســـر آن آســـتان     
  

  )408: 3همان،ج(
  

باشد كـه انـسان را كـور و لال و     نتيجه اين كه در نگاه مولانا، حرص همانند حجابي مي     و
تواند به حقايق دسـت     كند و انساني كه حريص است چشم و دلش روشن نيست و نمي            كر مي 



�� 4139 پاييز/ هفتمسال / 24 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

  .تواند با خدا باشد و دور از خدا استه طمع در انسان وجود دارد نمييابد و تا مادامي ك
هايي اشـاره كـرده كـه آفريـده شـده بـراي دوزخ              خداوند متعال در قرآن كريم، به انسان      

شـود و  اين افراد از نظر قرآن، در دلشان حقيقت و در چشمانشان بينـايي يافـت نمـي       . هستند
ايـن افـراد از نظـر قـرآن،         . چار نابينايي معنـوي هـستند     هاي آنها نيز شنوايي ندارند و د      گوش

  :همانند چهارپايان، غافل و گمراه هستند
ينٌ لا                        « م أعَـ ونَ بِهـا و لهَـ م قُلـُوب لا يفْقهَـ و لَقَد ذرَأْنا لِجهنَّم كثَيراً منَِ الْجنِِّ و الْإنِْسِ لهَـ

ــسمعو  آذانٌ لا ي ــم َله ــا و ــصرُِونَ بهِ بي   ــم ه ــك ــلُّ أوُلئِ ــم أضََ ــلْ ه ــامِ ب ــك كَالأْنَعْ ــا أوُلئِ نَ بهِ
هـا    كه آن    چه آن  م،يدي جهنم آفر  ي از جن و انس را برا      ياريو محققاً بس  ) 179/اعراف(الْغافِلُون؛َ

 ـ ييها دهي و معرفت، و د    ادراك ي است ب  ييها  را دل   ي ناشـنوا ييهـا   و گـوش   رت،ي و بـص   نـور  ي ب
 هـستند كـه     يهـا همـان مردم ـ      ترنـد، آن    گمـراه  ي بلكـه بـس    اننديپاها مانند چهار     آن قت،يحق

  ».اند غافل
گيري از آيات قرآن، همواره در مثنوي، بـر ايـن        مولانا نيز با اشاره به اين موضوع و با بهره         

بـرد و مـانع روشـن    كند كه حرص و طمع، بصيرت معنوي انسان را از بين مـي      نكته تأكيد مي  
  :شودشدن دل و چشم او مي

  

ــوش    ــشنو به ــت ب ــت گويم ــك حكاي  ي

ــود     ــن ش ــع، الك ــد طم ــه را باش ــر ك  ه

  

ــوش        ــد گ ــد بن ــع ش ــه طم ــداني ك ــا ب  ت

ــا طمــع كــي چــشم و دل روشــن شــود؟   ب
  

  )257: 2،ج1357مولوي،(
  

  :مربوط به داستان آدم و همسرش حوا و مبارزه با شيطان استآيه زير 
»سوسَورِ       فوما ما وَله دِيبِطانُ ليا الشَّيمَكمُـا            لهبقالَ ما نهَاكُمـا ر آتهِِما ووما منِْ سْنهع ي

 آدم و   طان،يآن گاه ش   ).20/اعراف( ؛لدِينَاعنْ هذهِِ الشَّجرةَِ إِلاَّ أَنْ تكَوُنا ملكَيَنِ أَو تكَوُنا منَِ الخْ          
 ـ بود بـر ا دهي را كه از آنان پوش شانيهاي داد تا زشت   بي فر هحوا هر دو را به وسوس       ـ پدشاني  داري

دو ) در بهـشت ( مبـادا  نكـه ي اي نكرد جـز بـرا     ي درخت نه  ني شما را از ا    تانيخدا: كند و گفت  
  ».ديابي عمر جاودان اي ديفرشته شو

 ممنوعـه  يمطابق آيات قرآن، خدا آدم را در بهشت جاي داد و از نزديك شدن به شـجره         
ت، ولـي سـرانجام     نهي فرمود و از تسليم شدن در برابـر وسوسـه هـاي شـيطان برحـذر داش ـ                 

شيطان كار خود را كـرد و آدم مرتكـب تـرك اولـي شـد و از درخـت                     حرص آلود  هايوسوسه
  .ممنوعه خورد و زندگي بهشتي را از دست داد و در ميان انبوه مشكلات اين دنيا گرفتار شد
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هـاي او  هاي شيطان تن در دهد و بـه وعـده   به وسوسه) ع(اي سبب شد كه آدم چه انگيزه 
آيـا جـز ايـن      ! د و فرمان صريح الهي را درباره شجره ممنوعه به فراموشـي بـسپارد؟             اعتماد كن 

  ؟ شدآنهاطلبي، حجابي در برابر چشمان است كه حرص و فزون
دارد كه طمع همچون حجابي مقابـل چـشمان         مولانا نيز با تبعيت از كلام وحي، بيان مي        

پس طمع به منزله حجابي     . كندور مي بينِ او را ك   گيرد و در واقع، چشم حقيقت     انسان قرار مي  
  .كشانداست ميان باطل و حق و بالاخره اين حجاب انسان را به خواري و ذلتّ مي

ديِهِم       « -ي ياسين در ابيات زير با اشاره به آيه هشتم از سوره مباركه           ينِ أَيـ وجعلنَْا مـِن بـ
    مَفه منَاهَاّ فأَغَْشيدس منِْ خَلْفهِِم اّ ودصرُِونَسبحرص را به صيادي غافل تـشبيه  -)8/يس(» لاَ ي 

خبـر اسـت و مقابـل چـشمانش، پـرده و مـانعي وجـود دارد كـه                 كند كه از صيد خود بـي      مي
  :تواند حقيقت را مشاهده كند نمي

  

 حـــرص صـــيادي ز صـــيدي مغفلـــست

ــاش   ــدا مبـ ــم سـ ــدي خلفهـ ــين ايـ  بـ

ــشيد    ــدر ن ــاش ان ــي مب ــم از مرغ ــو ك  ت

  

ــي   ــري و مـ ــد او دلبـ ــيكنـ ــست او بـ  دلـ

ــاش    ــصم ف ــصم را ز آن خ ــي خ ــه نبين  ك

ــد   ــصفوري بديـ ــف عـ ــدي خلـ ــين ايـ  بـ
  

  )858: 5،ج1357مولوي،(
  

  ايجاد حجاب ميان خداوند و انسان: 2-5-2
خواست تا چگونگي حشر اكبـر   از خداوند) ع(ابراهيمكنيم كه در قرآن كريم، مشاهده مي

لي انگيزه پرسش او را جويا شد، زيـرا  متعا و زنده كردن مردگان را به وي نشان دهد و خداوند
اي  اي ندارد تـا زمينـه   جهان، درباره معاد و روز رستاخيز شبهه انسان موحد معتقد به آفريدگار

بدين . آن حضرت دليل اين درخواست را رسيدن خود به آرامش دانست. باشد براي سؤال وي
 بعـد از ريـز ريـز كـردن آنهـا،            وسيله خداوند به او دستور داد كه چهار پرنده انتخـاب كنـد و             

هايي از آنها را بر سر كوه قرار دهد و سپس آنها را فرا بخوانـد تـا بـه سـوي او حركـت                  قسمت
  :كنند

ئنَِّ        قالَ أَ و لَم تؤُْمنِْ قالَ بلى         كيَف تُحيِ الْموتى    و إذِْ قالَ إبِراهيم رب أرَنِي     «  و لكـِنْ ليِطْمـ
نَّ          ذْ أرَبعةً منَِ الطَّيرِ فصَرْهنَّ إِليَك ثُم اجعلْ على         قالَ فَخُ   قَلبْي زءْاً ثـُم ادعهـ  كلُِّ جبلٍ منِهْنَّ جـ

كيمزيزٌ حع أَنَّ اللَّه لَماع ياً وعس َأتْينك260/بقره(؛ي(  
 كـرد؟   يخـواه بار پروردگارا، به من بنما كه چگونه مردگان را زنده           :  گفت ميو چون ابراه  

. ردي ـدلـم آرام گ ) بـه مـشاهده آن  ( خواهم كني باور دارم، ل   يآر:  گفت ؟يباور ندار : خدا فرمود 
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 را بـر    ي نزد خود، آن گاه هر قسمت      زيها را به هم درآم       و گوشت آن   ريچهار مرغ بگ  : خدا فرمود 
 كه خدا  تو شتابان پرواز كنند؛ و بدان  ي بگذار، سپس آن مرغان را بخوان، كه به سو         يسر كوه 

 ».توانا و داناست) زيبر همه چ(

گيري از اين آيات، مفاهيم عرفاني ناب را مطرح كرده و چهار پرنده را نمـاد               مولوي با بهره  
. را نمـاد حـرص و طمـع قـرار داده اسـت      » بط«به عنوان مثال    . موارد مختلفي قرار داده است    

گـار و انـسان اسـت، اينگونـه     سپس با بيان اين موضوع كه طمع به منزله حجابي ميـان پرورد        
عمـل كـرد و   ) ع(مانند حضرت ابراهيم  » بطِ حرص «تفسير مي كند كه بايد براي از بين بردن          

  :ها را از بين بردحجاب
  

ــت    ــي اس ــرص منثن ــط ح ــان ب ــن بي  اي

  

ــشتني اســت     ــط ك ــاين ب ــوز ك ــل آم  از خلي
  

  )842: 5،ج1357مولوي،(
  

دارد كه حرص هماننـد همـان بـط در           مي در ادامه با اشاره به همين موضوع، باز هم بيان         
از نظر وي، هر كسي از روي طمع به خداونـد شـرك بـورزد               . است) ع(داستان حضرت ابراهيم  

شود بين بنده و خالق كـه باعـث شـرك بـه          در واقع طمع حجابي مي    . بخشدخداوند او را نمي   
  .شودپروردگار مي

  

 حرص بـط يكتاسـت و آن پنجـاه تاسـت       

  اسـت و فـرج     حرص بط از شهوت حلـق     

 از الوهيـــــت زنـــــد در جـــــاه لاف  

  

 حرص و شـهوت مـار و منـصب اژدهاسـت            

 در رياســــت بيــــست چندانــــست درج  

ــاف     ــد معـ ــا باشـ ــركت كجـ ــامع شـ  طـ
  

  )847: 5همان،ج(
  

دانـد و سـپس نتيجـه    در واقع اين ابيات مولانا كه طمع را به مثابه شرك به پروردگار مي             
در .  از سـوره مباركـه نـساء اشـاره دارد      48يه  گيرد كه شرك، گناهي نابخشودني است به آ       مي

  :اين آيه آمده است
محققـاً خـدا گنـاه      ) 48/نساء(إِنَّ اللهّ لاَ يغْفرُِ أَن يشرَْك بهِِ ويغْفرُِ مادونَ ذَلكِ لِمن يشَاء؛           «

 و هر كس كه شـرك       بخشد، ي هر كه خواهد م    ي شرك را برا   ي و سوا  ديشرك را نخواهد بخش   
  ». بزرگ مرتكب شده استي كه بافته گناهيد به دروغبه خدا آور

  

  قطع رحمت پروردگار :2-5-3

هـاي  خواهي باعث قطع رحمت پروردگار و كـم شـدن نعمـت   از نظر مولانا، حرص و زياده     
بـه سـبب زيـاده      ) ع(وي با اشاره به داستاني قرآني كه در آن، قـوم موسـي            . شودپروردگار مي 
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. ردگار محروم شدند، به اين مفهوم توجه نشان داده اسـت          خواهي و حرص خود، از رحمت پرو      
  :در قرآن كريم آمده است

ا تنُبْـِت الـْأرَض      لنَْ نصَبرَِ على    و إذِْ قُلتُْم يا موسى    «  طَعامٍ واحِدٍ فَادع لنَا ربك يخرْجِ لَنا مِمـ
و أدَنـى        منِْ بقْلِها و قثَِّائِها و فوُمِها و عدسِها و بصلِ          رٌ        ها قالَ أَ تَستبَدِلوُنَ الَّذي هـ و خيَـ ذي هـ  بِالَّـ

                هِ ذلـِك اهبطِوُا مصِراً فَإِنَّ لكَُم ما سأَلتُْم و ضرُبِت عليَهِم الذِّلَّةُ و الْمسكنَةَُ و بـاؤُ بغِـَضبٍَ مـِنَ اللَّـ
صوا و كـانوُا يعتـَدون؛َ               بأِنََّهم كانوُا يكْفرُُونَ بĤِياتِ اللَّهِ و يقْ       تُلُونَ النَّبيِينَ بغِيَرِ الْحقِّ ذلـِك بِمـا عـ

  )61/بقره(
 مي نوع طعام صـبر نخـواه      كي كه ما بر     دي اعتراض كرد  ي كه به موس   يوقت) دي آر اديبه  (و  

 و  ري و س ـ  اري ـ و خ  ي بـرآورد ماننـد سـبز      ي نباتـات  ني ما از زم   ي خود بخواه تا برا    يكرد، از خدا  
 ليتـر از آن تبـد    بـه پـست  دي را كه دار  ي بهتر ي غذا ديخواه ي م ايآ:  گفت يموس. ازيس و پ  عد
چه درخواست    جا آن    كه در آن   دييبه شهر مصر فرود آ    )  است ني شما ا  يتقاضاحال كه    (د؟يكن

 اني و عـص ي و چون دسـت از سـتمكار  د،ي مقدر گرديها ذلتّ و خوار     و بر آن  . استي مه ديكرد
 بار به خشم و قهر خدا       گري را به ناحق كشتند د     اي و انب  گشتند ي خدا كافر م   اتيبرنداشته و به آ   

  »..گرفتار شدند
مولوي نيز با اشاره به همين ماجرا بيان داشته كه گاهي اوقـات حـرص و زيـاده خـواهي،            

  :شودسبب قطع شدن روزي مي
  

ــي ز آز  ــا موســ ــد بــ ــي گفتنــ  جملگــ

 ز آن گـــدا روئـــي و حـــرص و آزشـــان

  

ــل و    ــاءبقـ ــاز   وقثـ ــير و پيـ ــدس سـ   عـ

 منقطـــع شـــد مـــن و ســـلوي ز آســـمان
  

  )205-206: 1،ج1357مولوي، (
  

  عدم استجابت دعا: 2-5-4

يعني انسان كه مرتكـب معـصيت       . است» معصيت«يكي از موانع دعا براي اجابت، مسأله        
اهـل معرفـت از   . كند به اجابت نرسد شود دعايي كه انسان مي شود، آن معصيت موجب مي   مي

ب  «گذارنـد    معاصي از آن حجبي است كه اسم آن را مي         . كنند  مي» حجاب«ير به   آن تعب  حجـ
خـوانيم كـه آن     مـي ) ع(در حديثي از امـام سـجاد      . هاي سياه و تاريك     ، يعني حجاب  »ظلماني

شوند، و حرص نيز به طـور ضـمني مـد           حضرت از برخي گناهان نام برده كه سبب رد دعا مي          
ع الإخـوانِ، و               : لتي ترَدُّ الدعاء  الذنُّوب ا «: نظر او است   سوء النيِةِّ، و خبُـثُ الـسرِّيرةَِ، و النِّفـاقُ مـ

تَرك التصَّديقِ بالإجابةِ، و تأخيِرُ الصلواتِ المفروضاتِ حتىّ تَذهب أوقاتهُا، و تَرك التقّـربُِّ إلـى              
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آن گناهاني كه دعا را بـاز       ؛  و الفُحش في القوَل   اللهّ عِزّ و جلّ بالبرِِّ و الصّدقةَِ، و استِعمالُ البذاءِ،           
 ـ                    : گرداندمي خير أبد دلي و بد طينتي، نفاق بـا بـرادران ايمـاني، بـاور نداشـتن اجابـت دعـا، ت

وجل بـه وسـيله صـدقه و    نزديك نشدن به خداي عزّ    نمازهاي واجب تا آن كه وقت آن بگذرد،       
 )271: 1377ابن بابويه، (».بدزباني و فحش در گفتار

  :ولانا معتقد است كه حرص و طمع، يكي از دلايل به اجابت نرسيدن دعاهاستم
  

ــوي آز    ــرص و ب ــوي ح ــر و ب ــوي كب  ب

 ام؟مـن كـي خـورده     : گر خـوري سـوگند    

ــد   ــازي كنـــ ــوگند، غمـــ  آن دم ســـ

 بـــس دعاهـــا رد شـــود از بـــوي آن   

  

ــاز      ــون پيـ ــد چـ ــتن بيايـ ــخن گفـ  در سـ

 اماز پيـــــاز و ســـــير تقـــــوي كـــــرده

 نـــشينان بـــر زنـــد   بـــر دمـــاغ هـــم   

 نمايــــد در زبــــان آن دل كــــژ مــــي 
  

  )413: 3،ج1357مولوي،(
  

  به وجود آوردن غم و رنج :2-5-5

: فرمـود ) ع(علـي امـام  كند، چنان كه مي ميئدر دنيا انسان را گرفتار رنج و تعب دا   حرص
: 1،ج1379محمـدي ري شـهري،    ( »! حرص مركب رنج و زحمت اسـت       ؛عب التّ هرص مطي الحِ«

دوا      و إِلى«: اعراف آمده استي  ي مباركه در سوره ) 586  مدينَ أَخاهم شعُيباً قـالَ يـا قـَومِ اعبـ
     اس اللَّه ما لكَُم منِْ إلِهٍ غيَرهُ قَد جاءتكُْم بينةٌَ منِْ ربكُم فأََوفوُا الكْيَلَ و الْميـزانَ و لا تبَخـَسوا النَّـ

و ) 85/اعـراف ( رضِ بعد إصِلاحِها ذلكُِم خيَرٌ لكَُم إِنْ كنُتُْم مؤْمنِين؛َ        أَشيْاءهم و لا تُفْسِدوا فيِ الأَْ     
 كه شما را    دي را بپرست  كتاي ي قوم، خدا  يا:  گفت م،ي را فرستاد  بيها شع    برادر آن  نيبه اهل مد  
 روشن آمد پس در سـنجش،       ي اكنون از جانب پروردگارتان بر شما برهان       ست،ي ن ييجز او خدا  

بـا  ( پس از نظم و اصـلاح آن  ني و در زمد،ي نكنيفروش  به مردم كمو ديوزن را تمام ده   و   ليك
 و با خلق    دني پرست يگانگي خدا را به     يعني( كار   نيا. ديزي، به فساد برنخ   )ي آسمان نيآمدن قوان 

بـه خـدا و روز      ( بهتر اسـت اگـر       اري شما بس  يبرا)  نكردن انتي و در وزن خ    دنيبه عدالت كوش  
 ».دي دارنمايا) امتيق

 كه حرص و فزون طلبي آنها را به مخالفت با           اشاره دارد ) ع( داستان قوم شعيب   اين آيه به  
) ع(مطابق اين آيه انحـراف قـوم شـعيب        . اين پيامبر بزرگ و انكار تعليمات آسماني او واداشت        

پرستي و سپس كم فروشي و ضايع كردن حقوق مردم و در مجموع فـساد               نخست شرك و بت   
 آنها به قدري حريص بر دنيا بودند كه با صراحت به پيامبرشان شعيب گفتند اي           .وددر زمين ب  

پرستيدند ترك كنيد يا آنچـه    آيا نمازت به تو دستور مي دهد كه آنچه را پدرانمان مي           ! شعيب
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  را مي خواهيم در اموالمان انجام ندهيم؟ 
ونـي امـوال آنهـا      فروشي و غصب حقوق مردم نـه تنهـا سـبب فز           اين در حالي بود كه كم     

گـشت،  طور كه قرآن اشاره كرده است، به فـساد جامعـه آنهـا منجـر مـي                نشد، بلكه هما   نمي
گذاشت، بنابراين حرص و فزون طلبي      رفت و اموال را به كاستي مي      اعتماد عمومي از ميان مي    

  . و سبب رنج و عذاب آنها شددادآنها نتيجه معكوس مي
  :شودو طمع باعث غم ميكند كه حرص بيان مينيز مولانا 

  

ــان  ــد امـ ــر آمـ ــز و فخـ ــي را عجـ  آدمـ

ــضول  ــاي فــ ــد آرزوهــ ــم آمــ  آن غــ

  

ــان    ــرص و غمـ ــر حـ ــس پـ  از بـــلاي نفـ

 كه بـدان خـو كـرده اسـت آن صـيد غـول             
  

  )562: 3،ج1357مولوي،(
  

شود، اين است كه وي بيان داشته انسان بـر          مفهوم ديگري كه از شعر مولانا استنباط مي       
ايـن مفهـوم اشـاره بـه حـديثي از پيـامبر             . ورزدد، بيشتر حرص مـي    هر چه كه از آن منع شو      

  :دارد كه فرموده است) ص(اكرم
  )589: 1،ج1379محمدي ري شهري، (»  ما منعِ ي ٌعلصي حرالانسانٌ«

در ابيات زير از مولانا، همين مفهوم بيان شده و شاعر با تلمـيح بـه روايـت فـوق چنـين                      
  :سروده است

  

 ت الـــــــــــــــصوراالله االله ز آن دز ذا

 هـاش سـقف و ببـست      روي و پشت بـرج    

 همچـــو آن حجـــره زليخـــا پـــر صـــور

 چون كـه يوسـف سـوي او مـي ننگريـد           

ــع  ــردد ممتنـ ــوع گـ ــز ممنـ  كيـــست كـ

ــد    ــيض شـ ــي تبعـ ــر آل تقـ ــي بـ  نهـ

  

ــر    ــيد از خطــــ ــيد و بترســــ  دور باشــــ

 جملــه تمثــال و نگــار و صــورت اســت    

ــر  ــاهش نظـ ــه ناگـ ــف بـ ــد يوسـ ــا كنـ  تـ

ــد    ــرد آن مكي ــود ك ــش خ ــر نق ــه را پ  خان

ــو ــه چ ــع «ن ك ــا من ــريص م ــسان ح  »الان

ــد  ــريض شـ ــوا تحـ ــل هـ ــر اهـ  ليـــك بـ
  

  )1190: 6،ج1357مولوي،(
  

هـاى مـادى     گونه افراد هرچـه از نعمـت       اين: يدفرما قرآن مجيد در سوره مباركه مدثرّ مى      
شود،  برخوردار شوند باز سير نشده و طمع در اضافه شدنش دارند كه البته اين طمع باعث مى                

ى به حقـوق حقـّه مـردم دراز         رات الهى تجاوز كرده و دست تعد      زها و مقرّ  آدمى از حدود و مر    
داند و به هر كارى كه       شناسد و قانونى را محترم نمى       و مرزى براى خود نمى     كار حد  طمع. كند

 :زند شهوت او اقتضا كند دست مى

  . ل كردمو به او مال و ثروت فراوان بذ) 12/مدثر( »و جعلتْ لهَ مالًا ممدوداً«
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»   أَنْ أزَِيد عطْمي ّثر(» ثُمآن افزونـي  طمـع  من از هم باز) هابا كفران اين نعمت   (و  ) 15/مد 
  .دارد

  

  گمراه كردن: 2-5-6

چنانكه قبلاً هـم گفتـه      . حرص، يكي از عوامل گمراهي انسان و به عصيان كشيدن اوست          
هـاي  د و به وعـده نن تن در دههاي شيطابه وسوسه و حوا    )ع( سبب شد آدم    كه ايانگيزه. شد

  : نبودطلبيفزوناحرص و ، چيزي جز دناو اعتماد كن
ــى    « ــك عل ــلْ أدَلُّ ه مــا آد ــالَ ي ــشَّيطانُ ق ــهِ ال َإِلي ســو سَــكٍ لا   فو ــدِ و ملْ ــجرةَِ الْخُلْ  شَ
  ) 120/طه(»يبلى

عي همين مـضمون را     مولانا نيز با تبعيت از كلام وحي و با اشاره به مضامين قرآني، به نو              
د كـه   تن هـس  يطاني ش ـ يهـا  بانگ گرگ همان وسوسـه     در بيت زير   .كنددر ابيات زير بيان مي    

  .دندهي مبيانسان را فر
  

ــرص آورد   ــرا حـ ــه تـ ــدايي كـ ــر نـ  هـ

  

ــردم درد      ــه او مـ ــي دان كـ ــگ گرگـ  بانـ
  

  )314: 2،ج1357مولوي،(
  

  از منظر قرآن كريم و مثنوي معنويراه درمان حرص : 2-6

هـا را در   داند و كليد همه نيكي كسي كه خدا را قادر و رازق مي    : آن كريم آمده است   در قر 
م مالـِك     «. نخواهد داشتمادي ديگربيند، حرص در جمع مال و مواهب        دست او مي   قـُلِ اللَّهـ

دِك        الْملكِْ تؤُْتيِ الْملكْ منْ تَشاء و تنَزْعِ الْملكْ مِمنْ تَشاء و تعُزُِّ منْ               تَشاء و تُذِلُّ منْ تَـشاء بيِـ
 پادشاه ملـك    ي ا ا،يبار خدا «): غمبري پ يا(بگو  ) 26/آل عمران ( ءٍ قدَير؛   كلُِّ شيَ   الْخيَرُ إنَِّك على  

 ملـك و سـلطنت   ي و از هـر كـه خـواه   ي ملـك و سـلطنت بخـش      ي تو هر كه را خواه     ،يهست
 بـه  ييكوي و نري هر خ،ي خوار گردانيخواه و هر كه را ي عزت دهي و هر كه را خواه     ،يريبازگ

  ».يي توانازيدست توست و تنها تو بر هر چ
 بعد از اينكه حرص و طمع بـه شـما هجـوم    :دارد بيان مي   خطاب به خواننده خود،    مولوي

داند، اگـر بـه    وي آفت حرص و نفسانيات را دوري از خداوند مي          .ورد به خداوند پناه ببريد    آمي
  :روندها خبري نيست و آنها از بين ميگر از اين خواستهخدا پناه ببريم دي

ــوس   ــد و ه ــرص جنبي ــه ح ــان ك  آن زم

 كان زمان پـيش از خرابـي بـصره اسـت           

  

 گـــو كـــه اي فريـــاد رسدم بــه دم مـــي   

ــصره وا رهــد هــم زان شكــست  ــه ب ــو ك  ب
  

  )1052 :6، ج1357مولوي،(
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 چشم يا بصر هكنند عياتد هرـ ـبص. دوـ ـشيـ ـم هدـ ـي د رـخ آ تـبي در   ظريفي درتبا ميهاا
  :كندمي نابينا حقايق نيد را از دچشم، اتشهوص و  حريمولو يدد  و ازستا

ــلت ب     ــن تــار وص ــا كــه از ت  لندگــست

ــان  ــر زنـ ــپـ ــرنگونايمـ ــع سـ  ن ز رجـ

ــگ مــ ـ ــآ يبانـ ــالوا زديـ ــرمآ تعـ  ن كـ

  

 د كـــز تـــو مقبلنــ ـ نـــدي تـــو آشيپـــ  

 ن اليـــــه راجعـــــو انـــــادر هـــــوا ك

ــد از ــنبعـ ــد يـ ــت نمانـ ــمدرد رجعـ   و غـ
  

  )1022 :5، ج1357مولوي،(
  

،  مـن را نجـات بـده   يده ـ ي و نجات ميشكاف ي كه ميي خدايا : در قرآن كريم آمده است    
براي آزادي از زنجيري كه حرص بر گردنمان انداخته است و ما را اسير خود كـرده اسـت بـه                     

 كند بـه خداونـد پنـاه      بريم، يعني از شرّ شيطاني كه انسان را وسوسه و گمراه مي           خدا پناه مي  
جويم بـه     من پناه مي  «: بگو )1/فلق( قلُْ أعَوذُ برِبَ الْفَلقَ؛ِ    «:كنيمبريم و تنها به او توكلّ مي      مي

  ».خداي فروزنده صبح روشن
  

  نتيجه

مولانا در مثنوي، به ستايش فضايل اخلاقي و سفارش بـه انجـام آنهـا و نكـوهش رذايـل                    
او در اين اثر خود بيشترين      . الا، پرداخته است  گيري از آنها با بسامد ب     اخلاقي و توصيه به كناره    

تأكيد را در از بين بردن رذايل دارد تا كسب كردن فـضايل؛ زيـرا از نظـر او، بـا از بـين رفـتن          
  .شوندرذايل اخلاقي، فضايل كسب مي

تعاليم اخلاقي مولانا در مثنوي، كاملاً برگرفته از آيـات و روايـات اسـلامي اسـت و هـيچ                    
بنابراين ديدگاه او با موازين قرانـي و روايـات معـصومين، داراي مفهـوم              . ن ندارد مغايرتي با آنا  
اش عملي كرده و آنها را      وي مباني اسلامي را با جان و دل پذيرفته و در زندگي           . يكساني است 

، گـاهي   روح منظوم قرآن اسـت    يدر واقع مثنو   .كنددر قالب شعر و زبان قابل فهم، تفسير مي        
از حكايات بهره جسته تا مردم را از بدي دور كند و آنها را به سـوي خـوبي و           براي اين منظور    

  .كار نيك سوق دهد
برخي از آيات قـرآن  اين مفهوم در . ي حرص به كار رفته استدر قرآن كريم، پنج بار واژه     

ه است و به طـور غيـر    شد اشاره مفهوم آن   تنها به  مستقيماً به كار رفته است و در برخي ديگر        
 بـار واژه   90 بار واژه حرص،   127در مثنوي معنوي حدود   . يم مورد اشاره قرار گرفته است     مستق

در قـرآن كـريم و مثنـوي، حـرص،          . به طور مستقيم به كار رفته است      » آز« بار واژه    9طمع و   
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حرص در دو نوع ايجابي و      . ها وجود دارد  ي ذاتي دانسته شده كه در درون همه انسان        خصيصه
در قرآن كريم و مثنـوي بيـان شـده كـه          .شودم و مثنوي معنوي يافت مي     سلبي در قرآن كري   

خواهي و نداشتن ايمان و توكلّ نكردن به پروردگار باعث به وجود آمدن حرص در آدمي                زياده
تغييـر نگـرش و     : ترين نتايج حرص از ديدگاه قرآن و مثنوي بـدين قـرار اسـت              مهم .شوندمي

جاد حجاب ميان خداوند و انسان، قطـع رحمـت پروردگـار،    نابينايي از ديدن حقايق معنوي، اي    
در قرآن كـريم و مثنـوي،   . عدم استجابت دعا، به وجود آوردن غم و رنج، و گمراه كردن انسان         

  . ترين راه درمان حرص استاعتماد و توكلّ بر خداوند و پناه بردن به او، اصلي
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